
 نقد و ساختارهای آن

نحوه ساختار و کيفيت متون و بلکه به طور کلي زباني به معناي اخص ناگزير از فرايند و مکانيزم نقد و مباني آن نخواهند 

    .بود

نياز به نقد و فرايند آن در حوزه هاي گوناگون حتي در ساحت انديشه متضمن و دربردارنده شناخت مباني و مولفه هاي نقد مي 

 .باشد

اينکه اساس نقد چيست؟ و بر چه معياري استوار است و آيا اساسا چيزي به نام نقد اصالت حقيقي خارجي مبتني بر اصل خطا 

پذيري دارد؟ بدين مفهوم که کسي که مورد نقد واقع مي شود در اصل خطايي در انديشه مرتکب شده است و ممکن است در اثر 

 .بلکه صرف نام گذاري است .نقد مورد تصحيح قرار گيرد و يا خير در خارج موضوعي به نام نقد وجود ندارد

در پيش . نيست (من مي فهمم و او نمي فهمد)نظر رايج و مشهور در مورد نقد اين است که حقيقت نقد چيزي جز طرح موضوع 

فرض اين مفهوم رايج از نقد حقيقتي نهفته است و آن ديدگاه يک سو نگرانه و عدم پذيرش مقبولات فرد نقد شونده مي باشد که 

 .نتيجتا به همان مفهوم من مي فهمم و او نمي فهمد منتج مي شود

 .از پيش فرض هاي ديگر نقد نيز مي توان به مسايل رواني و اجتماعي متناسب با فرهنگ همان جوامع مي باشد نيز اشاره نمود

بنابراين با تغيير برخي مباني متقدم درباره نقد و معيارهاي آن مي توان به مفهومي از نقد اشاره نمود که به لحاظ تعريف اخلاقي 

البته اين سخن به مفهوم اين نيست که لاجرم انديشه و متني نمي تواند در مفهوم . تر و در نتيجه تاثيرگذارتر از تعريف رايج باشد

 .رايج نقد تعريف شود بلکه مي توان تعريف رايج را نيز به عنوان مقسمي براي نقد برشمرد

پس در وراي نقد به مفهوم رايج مي توان به نقدي با پيش فرض هاي متفاوتي ک در جهت بسط  انديشه تجلي مي يابد نيز دست 

بنابراين اساس نقد در نظر صاحبنظران به گونه هاي مختلف باز تعريف مي شود و اين جزو مباني معرفت شناسي خو نقد . يافت

 .مي باشد

به نظر مي رسد آنچه در فهم وجود نقد به ما ياري ميرساند بازگشت به موضوع انديشه مي باشد و در نتيجه پيش فرض کنوني و 

. تغيير يابد (من انديشه اي دارم و او انديشه اي)به صورت  (من چيزي را مي فهمم که او نمي فهمد)رايج نقد که عبارت بود از 

بدين شکل که من پيش فرض هايي دارم که اگر مخاطب من نيز بدان ها در زمان بحث و نظر توجه مي داشت بدانچه من به آن 

رسيده بودم وي نيز مي رسيد و اين ديالوگ ميان من و پيش فرض ها و مفروضاتم به وي نيز منتقل مي شد و شرايط را براي 

 .پذيرش لب و لباب بحث آماده مي ساخت

در واقع در خلال اين ساختار مي توان ادعا کرد که اين فرايند نقد ناميده مي شود که البته تحت هر شرايطي و هر تعريفي از 

پس در اين شرايط حقيقتي با مسما در خارج به عنوان نقد  .مفهو م نقد مبتني بر پذيرش رويکرد وجود خطا در انديشه مي باشد

 .مطرح خواهد شد

دکتر بيژن . وانگهي فرآيند نقد بايد پي به مباني و ريشه هاي خويش ببرد و اين جز از طريق نقد نقد محصل نخواهد شد

 .عبدالکريمي نقد نقد را نيز ضروري ميداند و براي اين بخش از نقد نيز در چهار حوزه به بحث مي پردازد

    نقد اخلاقي نقد -1

 نقد معرفت شناختي نقد -2

 نقد هرمنوتيک نقد -3

    نقد فلسفي -4

 .که نقد در قالب هر يک از اين مباحث روش هاي خويش را خواهد پيمود

آسيب هايي که يک نقد مستمر و سازنده را تهديد مي سازد در نگاه انديشمندان . فرايند نقد از جهات ديگر هم قابل بحث است

 .استاد ملکيان نيز دز مقاله وضع نقد و پژوهش در ايران به قسمت هايي از آن پرداخته اند. بسيار فراوانند

 .حال آنکه نقد درست نقدي نسبي و مقيد است. نقد مطلق يعني به نحوي قاطع يا بي قيد و شرط بيان مي شود -1

نقد کلي است يعني به نحوي اجمالي سخن مورد بحث را ارزيابي مثبت و منفي مي کند و حال آنکه نقد درست نقد تحليلي  -2

 .است

 .نقد ذوقي و استحساني است يعني در آنچه ناقد ميپسندد و خوش دارد صحيح و صادق انگاشته مي شود -3

 .نقدي که در آن ناقد به طور کلي فقط بر وجوه عيب و نقص آن انگشت مي نهد اما در مورد علل آن سخني نمي گويد -4

 .نقد تشريفاتي يا نمادين است يعني نقدي است که در آن از ناقد خواسته شده است که نقدي بنويسد -5

 .نقد سوگيرانه و پيش داورانه است يعني منصفانه نيست -6

 .نقد فاقد پذير رفتاري يا باور پذيري است -7

به هر حال بحث از نياز به نقد و ساختارهاي نامکشوف آن در بقاي حيات علمي جامعه علمي تاثير گذار است و بدون پرداختن به 

 .اين موضوع راه مباحث و مسايل علمي هموار نخواهد شد


